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زمین سبز

مدتی اســت بحــران مدیریت آب کشــور را 
فراگرفته و خشک ســازی های مکــرر منابع آبی 
ســطحی و زیرزمینی ســبب شــده تا کمبود آب 
در کشور تشدید شــود و به چشم بیاید. از سویی 
پراکندگــی بــارش و عــدم مدیریت درســت در 
استفاده از میزان بارش ها آب را تیتر اول بسیاری 
از روزنامه هــا و خبرگزاری ها کرده، اما آنچه این 
روزها من را در این شــرایط که حتی بســیاری از 
مســئولان به فکر طرح های بی نتیجه انتقال آب 
افتاده انــد متعجب کــرده، خبر پــرورش ماهی 
بســیار خطرناک از دیــد کارشناســان (از زوایای 
هیدرولوژیکی)  و  اکولوژیکــی  زیســت محیطی، 
اما لذیذ و ســودآور «تیلاپیا» اســت که البته در 
مقاله های چاپ شده در مجلات معتبر دنیا نیز به 
خطر ها اشاره شــده که این ماهی برای سلامتی 
انســان مضر است و چه هشــداری بالاتر از این 
برای کشــور که می تواند به جای توجه به سرانه 

سلامتی، سرانه درمان کشور را جابه جا کند.
وقتــی خبرها را بــا دقت عمیق تــری دنبال 
می کنم بیشــتر شگفت زده می شــوم که چطور 
شــیلات و مؤسســه تحقیقــات شــیلات ایران 
به عنــوان متولی اصلی صنعت آبزیان شــیلاتی 
در کشور که همواره خسارت و آسیب های بسیار 
زیاد مالی را از هجــوم و ورود گونه های مهاجم 
و غیربومی همچون شانه دار مهاجم دریای خزر، 
ماهی آمور، میگوی وانامی، آزولا، سنبل آبی و... 
در شمال و جنوب کشــور دیده اند و بودجه های 
چند صــد میلیونی و میلیاردی را برای مهار آنها 
دریافت کرده و البته موفق به مهار و ازبین بردن 
این گونه ها به دلایل گوناگون نشــده اند و ماهیان 
بومی شــان را از دست داده اند، موافقت سازمان 
محیط زیســت را گرفته و در چهار استان مرکزی 

کشور اقدام به پرورش آن کرده اند.
امــا همــه اینهــا بــه کنــار، آنچــه بســیار 
ناراحت کننــده و ناامید کننده اســت، بی توجهی 
این دو ارگان به هشــدارهای اســتادان دانشگاه 
در ایــن مورد اســت که دارای مــدارج علمی و 

تحقیقاتی معتبر در دانشگاه های بزرگ دنیا بوده 
و البته شــناخت کافی و لازم از محیط های آبی 
دارند، متخصصان و کارشناســان واقعی محیط 
زیست کشور که متولی حفظ محیط زیست بوده، 
آن هــم با جان های در کف دســت گرفته بدون 

داشتن منافع مالی و... .
ایــن  مطرح کــردن  ماننــد  هشــدارهایی 
ســؤال های بدون پاســخ که با وجود بحران آب 
و خشکسالی های شــدید و کم آبی رودخانه های 
جاری و پایین رفتن ســطح آب های زیرزمینی در 
سال های اخیر در کشــور چگونه می توان آب را 
در مساحت زیاد به استخرهای خاکی منتقل کرد 
و با تبخیر زیاد در آینده نزدیک روزبه روز شــورتر 
و شوره زارشــدن آب و خاک ایــران عزیز را مانند 
فاجعه های دریاچه ارومیه، بختگان، شــادگان و 

هامون به نظاره نشست؟
حال وقتــی ایــن ماهــی همه چیزخــوار از 
اســتخر ها به رودخانه ها، تالاب ها و دریای خزر 
راه پیــدا کند چــه اتفاقی بــرای ماهیان بومی و 
صنایع شیلاتی می افتد؟ آن هم در جدالی نابرابر 
از نظــر تکثیــر و تولیدمثل طبیعــی و برهم زدن 
تعادل غذایی ســایر آبزیان شیلاتی و غیرشیلاتی 
این مناطــق به نفع خود. گونه ای که در ســنین 
پاییــن بالغ می شــود، تولیدمثل زیــاد می کند، از 
منابع غذایی مختلف اســتفاده می کند، تغییرات 
شــرایط محیطی مانند دما و شــوری را به خوبی 
تحمــل می کند و در نهایت قــادر خواهد بود در 
رقابت با گونه های بومی پیروز شده و بسیاری از 
آنها را حذف کند. فاجعه ای که در تالاب شادگان 

رخ داده است.
جالب اینکه بدون توجه به سرنوشــت تالاب 
شــادگان کــه از ورود گونه ای خــاص از ماهی 
مهاجــم تیلاپیا دچــار بحران هــای اقتصادی و 
اجتماعی در میان بومیانش شــده و بدون توجه 
بــه ورود ایــن گونه به مخازن ســدهای کشــور 
سازمان شــیلات موفق شــد احتمالا با فشار به 
دستگاه های نظارتی یا ســازمان های دیگر برای 
ورود ایــن گونه به اســتان های مرکزی و کویری 
یزد، قم، سمنان و خراسان جنوبی مجوز موافقت 
بگیرد و حوضچه های پــرورش ماهی آنها طی 
مراســم های مختلف افتتاح شــد. فارغ از اینکه 
چه سرنوشــتی در انتظــار رودخانه های جاری 

این استان هاســت و چه سرنوشتی در دوره های 
کم آبــی و با تغییــرات دمایی زیــر ۱۰ درجه که 
مرگ ومیــر گســترده آبزیان را به  همــراه خواهد 
داشت در انتظار کشور است، آن هم وقتی سدها 
و رودخانه هایی که این ماهی به داخل آنها نفوذ 
کرده و باعث آلوده شدن بسیاری از آب های شرب 
و تبدیل آنها به غیرشــرب شــود، حال چه کسی 
پاســخ گو اســت؟ (این موارد در سایر کشور های 

دنیا اتفاق افتاده است).
در پایــان ایــن ســؤال های بی پاســخ و برای 
بیدارکردن وجدان های شریف لازم می دانم برای 
یادآوری هم که شده اشاره ای به فیلم «یک شب 
ســیاه» ساخته شبکه چهار ســیما در سال ۸۴ تا 
۸۷ داشــته باشم که آن روزها به کمک مؤسسه 
تحقیقات شیلات ایران رفت تا تمامی تلاش ها و 
کمک های مالی و علمی داخلی و بین المللی را 
معطوف فاجعه ای کند که گونه مهاجم شانه دار 
که از روســیه وارد ایران شده بود، دریایی را هنوز 

که هنوز است به آشوب و فاجعه کشانده.
صیادان ســنتی ماهی خاویاری با پیشــنهاد و 
تشــویق شــیلات اقدام به خرید لنج های شناور 
کیلــکا می کنند امــا پس از مدتــی هرچه پیش 
مــی رود ورشکســته شــده و بــا خانواده هایی 
نگران منتظر اقدامی از طرف شــیلات می شوند، 
صیادانی که با هزاران امید و گرفتن وام های زیاد 
لنجی خریده بودند و هر شب دل به دریا می زدند 
تا بتوانند با صید ماهی کیلکا نانی بر ســر سفره 
بیاورند. اما شــب های زیادی بود که دست خالی 
به خانه باز می گشــتند و فریادها را بر سر شیلات 
ســر می دادند که چرا به خرید لنج و صید کیلکا 
تشــویق شده اند. تحقیقات شــیلات وارد عرصه 
پژوهش شــد و متوجه شــد جانوری مهاجم به 
نام شــانه دار به این دریا راه پیدا کرده و در مدت 
چند سال حتی تا امروز که این یادداشت در حال 
نوشتن است بزرگ ترین ذخایر ماهیان دریای خزر 
را به مرحله نابودی کشــانده و میلیاردها تومان 
خســارت به صنایع شــیلات و جامعــه صیادی 

شمال ایران وارد کرده است.
در پایان لازم اســت تأکید کنم بسیاری از یک 
گونه خــاص این ماهی تیلاپیــا در فاضلاب های 
انســانی کشــور صید شــده و چه بســا در بازار 

فروخته شده و به مصرف هم رسیده است.

تیلاپیا بخوریم یا نخوریم

 سعید نبى

پایان یک باور اشتباه 
درباره تتلیتی ها

کنســرت پرحاشیه اســتانبول امیر تتلو یکی  �
از مهم ترین ترندهای چند روز اخیر شــبکه های 
اجتماعی بــود. ویدئوهای فراوان از ایرانی هایی 
که صف های طولانی در استانبول تشکیل داده 
بودند و شــش هزار نفری که به زور خودشــان 
را به ســالن رسانده بودند تا شــاهد دو ساعت 
کنسرت او باشند. استقبال عجیب از این کنسرت 
از یک ســو و اتفاق ها و رویدادهای حاشیه ای از 
ســوی دیگر باز هم بحث امیــر تتلو و تتلیتی ها 
را در فضای عمومی ایران باز کرد. امیرحســین 
مقصودلو یا امیر تتلو چه زمانی که در ایران بود 
و چه زمانی که از ایران رفت همیشه یک چهره 
جنجالــی بود. یک رپر زیرزمینــی که طرفداران 
افراطی فراوانی دارد و به مدد داشتن این حجم 
بالای مخاطب احســاس قــدرت می کند. او در 
ایران با دســتگیری های چندباره اش و ســپس 
چرخش به سمت سیستم رســمی و خروج از 
فعالیت های زیرزمینی شــناخته می شد، چه آن 
زمان که بازداشــت شده بود و چه زمانی که به 
کمپین انتخاباتی یکی از کاندیداها پیوسته بود، 
به  دنبال به رخ کشــیدن لشــکری از هوادارانش 
بود. لشــکری که او آنها را «تتلیتی» می خواند. 
با ظهور شــبکه های اجتماعی این لشکرکشــی 
نمایش بیشــتری هــم پیدا کــرد و در مقطعی 
تتلو با بهنوش بختیاری بر ســر تصاحب عنوان 
پرطرفدارترین پابلیک فیگور ایرانی دعوا و جدال 
داشــتند. البته تأثیر و بروز و ظهــور طرفداران 
تتلو واقعا هم بیشــتر بود؛ اما پیوندخوردن او با 
سیاست در ایران مصادف شد با آخرین روزهای 

حضورش در کشور. 
ایستادن روی عرشه یک ناو ارتش و خواندن 
آهنگی برای انرژی هسته ای از یک  سو و دیدار با 
سیدابراهیم رئیسی در اولین کمپین انتخاباتی او 
در ســال ۱۳۹۶ آخرین حضور او در فضای ایران 
بود. بعــد از آن و احتمالا به این دلیل که با این 
تغییر روش ها هم او از یــک خواننده زیرزمینی 
به یک خواننده رسمی بدل نشد باعث شد تا او 
از ایران مهاجرت کند. مهاجرتی که با حواشــی 
بیشــتری برای او همراه بود. تتلــو در خارج از 
ایران بی پرواتر شد و صفحه او در اینستاگرام به 
محلی برای بحث های چالشی تبدیل شد. عبور 
او از خط قرمزهای فراوان موجب شد تا یک بار 
صفحه او با بیش از چهــار میلیون دنبال کننده 
بســته شــود. مفاهیمی مانند کــودک آزاری و 
تجــارت زنان و دختران که بــه  صورت علنی از 
سوی او در صفحه اش تبلیغ می شد موجب شد 
تا حجم بالایی از کاربران فارســی صفحه او را 
ریپورت کنند و نهایتا صفحه اش بسته شود؛ اما 
همه ایــن تهدیدها و واکنش های منفی موجب 
نشــد تا او از روش خود دست بکشد. کما اینکه 
در همین کنسرت معروف هم با وجود تذکرهای 
پلیــس ترکیه بــه تتلو به  دلیــل صحبت علنی 
درباره مخدر «گل» احتمال تعطیلی کنســرتش 

داده می شد.
 او پیش تــر در گرجســتان کنســرتی برگزار 
کرده بود که به  دلیل اســتعمال برخی مخدرها 
روی اســتیج به یک موضوع چالشی تبدیل شد 
و حواشــی فراوانی بــه همراه داشــت. با این 
پیش زمینه پلیس ترکیه به او تذکر داده بود که 
هرگونــه تبلیغ یا صحبت درباره این موضوعات 
منجر به هزینه های ســنگینی برای او می شود. 
به هرحال این مســئله موجب مداخله پلیس و 
تعطیلی نیم ساعته کنسرتش شد. اما چیزی که 
در فضای فارســی و بعد از کنسرت اخیر باعث 
بحث های فراوانی شــد تعداد زیاد حاضران در 
ســالن بود. پیش از این همیشــه گفته می شــد 
که لشــکر تتلیتی ها نوجوان های ایرانی هستند 
اما ویدئوهای این کنســرت نشــان داد که آنها 
نه نوجوان بلکــه آدم های عاقل و بالغی بودند 
که برای رسیدن به سالن زدوخوردهایی هم در 

خیابان داشتند.
 به هرحــال بــه نظر می رســد این کنســرت 
پایانی بود بر افســانه دامنه نفــوذ تتلو در میان 
نوجوانان یا یادآوری اینکــه طرفداران نوجوان 
تتلو اکنون جوانانی هســتند که برای رسیدن و 
حضور در کنســرت او ســر از پا نمی شناسند و 
حاضرند با خرید بلیت ۱۰۰ تا ۲۵۰ دلاری بخشی 
از درآمــد یک میلیــون دلاری او از کنســرت را 

فراهم کنند.

زیرآسمان یاد

تابستان امســال، در واتس اپ فایل صوتی فرستاد 
که یکی دو مــاه برای دیدن بچه هــا و نوه هایش به 
بخارست رومانی می رود و برمی گردد. آرزوی «دوری 
از بلایای سماوی و ارضی» کرد، با همان رندی که به 
«بلایای سماوی و ارضی» مفهومی کنایی می داد. چه 
می دانستیم که بازگشتی در کار نیست و قلب مهربانی 
که طنز تلخــش، تحمل تلخی زندگــی را برای آدم 
آسان تر می کرد، دور از این دیار در خاک آرام می گیرد... 
اولین بار ســال ۸۱ دیدمش که کتاب «بیســت سال با 
طنز» تازه منتشــر شده بود و او معرفی تمجیدآمیزی 
بر آن نوشــته بود که خالی از اغــراق هم نبود. گفت 
که نوشــتن این معرفی را وظیفه خود می دانســته، 
بی آنکه هیچ سابقه آشنایی با من داشته باشد. بعدها 
شــاهد بودم که یــاری بی دریغ برای اعتــلای طنز و 
فرهنگ این مرزوبوم شیوه اوست که به قول خودش 
هــر «سوســویی» را در ایــن راه مغتنم می شــمارد، 

باشــد که بعدها چراغ راهی 
صالحی آرام»  «محمد  شود. 
از اواســط دهــه ۳۰ عضــو 
روزنامــه  تحریریــه  هیئــت 
اطلاعات و از پیش کســوتان 
در  که  بــود  روزنامه نــگاری 
اطلاعات طنز هم می نوشت. 
از معــدود بازماندگان نســل 
طلایی طنز دهــه ۴۰ بود که 
زبان  بازتاب  می کردند  سعی 
زمانه خود باشــند و راه های 

تازه ای را برای انعکاس نگاه خود جســت وجو کنند. 
ســروده هایش در نشــریات مهم طنز ازجمله توفیق 
و کشــکیات و کاریکاتور چاپ  شــده اســت. او بیشتر 
شــعر می گفت و در این میان از سبک ها و قالب های 
مختلف و متنوع کمک می گرفت. ســروده هایش در 
بســیاری از اوقات عمیق و دارای ارزش شــعری بود 
و تلخی غریبی داشــت که از فکاهی نویســی صرف 
فاصله می گرفت و آثارش را از نوشــته های بسیاری 
از فکاهی نویســان هم دوره اش متمایز می کرد. برای 
مثال وقتــی سربه سرگذاشــتن با نوپــردازان یکی از 
قالب های شعرهای نو نشریات طنز بود، او، واقعا طنز 
در قالب شــعر نو می گفت و از شــوخی با این قالب 
فراتر می رفت. نــگاه عمیق او به طنز حتی در عنوان 
ســه مجموعه شعر طنزش: «شــکل دگر خندیدن»، 
«همچو شــرر خندیدن» و «مشــکل حکایتی است» 
متجلی اســت. صالحی آرام در پیام نوروزی امســال، 
آرزو کرد که سال نو، مثل ســال های گذشته نباشد... 
و نبود، بلکه بدتر از ســال های گذشــته بود. نشان به 
آن نشــان که در کنار رخدادهای تلخی که شاهدش 
بودیــم وجود نازنین او نیز ناباورانــه از میان ما رفت. 

دریغ و هزار دریغ.

کوچ تلخ یک طنزپرداز
 رویا صدر

سلام به فردا

کالین پاول شــصت وپنجمین وزیــر امور خارجه 
ایــالات متحده بر اثــر ابتلا به کووید ۱۹ درگذشــت. 
او یکــی از مهم تریــن چهره های سیاســی آمریکا و 
جهان بــود کــه در اتفاقــات رخ داده در خاورمیانه 
معاصر نقش مؤثری داشــت. چراکه همه او را با آن 
سخنرانی معروف پنجم فوریه ۲۰۰۳ در سازمان ملل 
می شناسند. سخنرانی ای که منجر به اجماع جهانی 
برای حمله به عراق شد. کالین پاول یک ژنرال نظامی 
خوش نام در ایــالات متحده بود امــا هیچ گاه چهره 
جنگ طلبی در سپهر سیاسی آمریکا شناخته نمی شد. 
مشــهور اســت زمانی کــه در ارتش هــم عهده دار 
مسئولیت هایی بود همیشــه تلاشش بر این بوده که 
بحران ها و اختلافات را از راه حل دیپلماتیک حل کند 
و کمتر به سراغ جنجال و حواشی پردردسر می رفته. 
برای همین هم جورج بوش پسر تصمیم گرفت روی 
موج خوش نامی و اعتبار کالین پاول سوار شود و او را 
وزیر امور خارجه دولت محافظه کار و جمهوری خواه 
خودش کرد. اگرچــه این انتخــاب و اعتماد متقابل 
بعدها به یک ناراحتی و دلخوری عمیق برای پاول از 
هم حزبی های خودش تبدیل شده است. چراکه بر پایه 
اطلاعات اشــتباهی که از سوی همین دولت و حزب 
به او داده شــده گزارشی را در سنا مطرح و تصمیمی 

را مصــوب کرد که به جنگ 
انجامیــد. در واقع می توان 
گفت پاول دروغ نگفته بلکه 
اطلاعــات نادرســتی به او 
داده شــده و به او اطمینان 
داده شــده که درست است 
و او هــم بر اســاس همان 
اطلاعــات ســخنرانی کرده 
است. کشف همین موضوع 
هم موجب رنجش او شده 
و این ناراحتی را اعلام کرده 
اخلاقی  لحــاظ  از  چراکــه 

تصور می کرده که باید این مســئله را بیان کند. دلایل 
ایــن را که دولت آمریــکا وزیر امور خارجــه خود را 
فریب داد تا وارد جنگ شود، باید در رویدادهای سال 
۲۰۰۰ جســت وجو کــرد. مهم ترین دلیــل این بود که 
آمریکا درمورد اقدامات القاعده در آن ســال ها بسیار 
شگفت زده شده و لطمه حیثیتی هم دیده بود. برای 
همین خواهان یک واکنش شدید و سریع بود تا کمی 
اعــاده حیثیت کند. امــا اینکه آنها صدام حســین را 
انتخاب کردند به این خاطر بود که نزدیک ترین چهره 
بــرای واردکردن چنین انگ هایی به شــمار می رفت. 
او پنهان از ان پی تی رو به توســعه انرژی هســته ای 
خودش بــود آن هم با رویکرد ســاخت بمب اتمی؛ 
زیرا در زمان جنگ ایران و عراق هم نوید داده بود که 
به زودی با یک سلاح جهنمی ایران را شکست خواهد 
داد. عــلاوه بر آن عراق چند بار از ســلاح شــیمیایی 
هم اســتفاده کرده بود. برای همین واردکردن چنین 
اتهامــی به صدام خیلی راحت بــود و به راحتی هم 
می شد حتی بلندپایه ترین مقامات دنیا را با آن فریب 
داد. به نظرم آنچه موجب شد تا این جریان فریب در 
دولت آمریکا شکل بگیرد که آنها بخواهند وزیر امور 
خارجــه را فریب دهند تنها و تنهــا به این دلیل بوده 
که می دانســتند اگر به پاول واقعیت را بگویند با آنها 
همراه نخواهد شد و آنها هم به دنبال به راه انداختن 
قطعی جنگــی علیه بحران های القاعده بودند. برای 
همین هم عملیات فریب پــاول را پیش بردند که به 
یک اتفاق ناگوار جهانی و یک بدنامی برای دولت آنها 

در برخورد با اعضای کابینه اش منجر شد.

فریب پاول براى پیشبرد جنگ

 فریدون مجلسى

اتفاق

رویترز: آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان زنان بیشــتری را 
تشــویق کرد تا در عرصه سیاسی آلمان مشارکت داشته 
باشــند. مرکل گفت: ما هنوز نتوانسته ایم زنان زیادی را 
برای سیاســت ترغیب کنیم. به طور کلی، کار بیشــتری 
باید انجام شود تا زنان اعتمادبه نفس بیشتری پیدا کنند؛ 
زیرا در زمان حضور زنان، آنها برای تصاحب ریاســت با 

یکدیگر کشتی نمی گیرند.

بی بی ســی: با گذشــت چند روز همچنان خبر شــلیک 
الــک بالدوین در صحنه فیلم برداری یک فیلم وســترن و 
مرگ یکــی از عوامل فیلم موضوعــی داغ و مورد توجه 
رسانه هاســت. روز گذشــته اســناد دادگاهــی در ایالت 
نیومکزیکوی آمریکا منتشــر شــد که نشــان داده قبل از 
شــلیکی که منجر به مرگ مدیر فیلم برداری شد به الک 

بالدوین گفته شده که اسلحه ایمن است.

دیلی میــل: دیوید بکهام رقمــی باورنکردنی برای تبلیغ 
جــام جهانی ۲۰۲۲ از قطــر دریافت کرده اســت. طبق 
اعلام رسانه های انگلیســی بکهام به دلیل تجارتش در 
مدلینگ با دولت قطر قراردادی ۱۰ساله امضا کرد تا سفیر 
این کشــور در جام جهانی ۲۰۲۲ شود. دیوید بکهام برای 
تبلیغ جام جهانی قطر مبلغ ۱۵۰ میلیون پوند از قطری ها 

دریافت کرده است.

هالیــوود ریپورتر: علاقه منــدان به بتمن ایــن هفته خبر 
خوشحال کننده ای شنیدند. اینکه احتمالا کریستین استوارت 
قرار اســت نقش جوکــر را در مقابل بتمن بــا بازی رابرت 
پتینســون بازی کند. این احتمال در جریان کمپین رسانه ای 
برای انتخاب ستاره فیلم «اسپنسر» در نقش جوکر تقویت 
شــد. تاکنون جک نیکلســون، هیث لجر و واکین فینیکس 

نقش جوکر را بازی کرده اند.

رویترز: یاکو پرز، نامزد ســابق ریاست جمهوری و رهبر 
بومــی اکوادور خواســتار تحقیق درباره امــور مالی و 
کمک های مالیاتی لاســو شــد، زیرا شرکت های دریایی 
متعلق به لاســو در اســناد پاندورا ذکر شــده اســت. 
«کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی» گفته 
است که این اسناد مجموعه ای از مدارک فاش شده ای 

است که معاملات دریایی را نشان می دهد.

ورایتی: گفته می شــود «رایان گاسلینگ» قرار است به 
پروژه پرسروصدای «باربی» اضافه شود. فیلم «باربی» 
را «گرتا گرویگ» قرار است براساس فیلم نامه مشترکی 
از خودش و «نــوآ بامبک» کارگردانی کند. پیش از این 
حضور مارگو رابی در این فیلم قطعی شده بود و حالا 
رایان گاسلینگ قرار اســت نقش مقابل مارگو رابی را 

بازی کند.


